
11 سه شنبه   9 شهریور 101395 سیاستسال چهاردهم    شماره 2669

قضاوت سیاسیون و مردم درباره کارنامه روحانی 
بنابرایــن تفکر «بازگشــت تدبیر و اعتدال به عرصــه تصمیم گیری 
کشور»، پایه و اساس اتحاد اصلاح طلبان با روحانی در سیاست داخلی 
و خارجــی بوده و بدون تردید تا زمانی که اقدامات دولت در راســتای 
نهادینه کردن اعتدال در امور سیاســی اســت، این اتحاد به قوت خود 
باقی خواهد ماند. اتحاد اصلاح طلبــان با روحانی در جریان انتخابات 
مجلــس دهم عمیق تر شــد که نتیجــه عینی آن تصمیــم گروه ها و 
شــخصیت های اصلاح طلب برای ایجاد جبهه مشــترک انتخاباتی با 
عنوان «لیســت امید» بــود. در طول دوران سه ســاله کابینه روحانی، 
اصلاح طلبان به تأســی از راهبردی که رئیس جمهور دوران اصلاحات 
اعلام کرد به ســمت ســهم خواهی از کابینه نرفتند. اکنون نیز به نظر 
می آیــد با آنکه این جریان نســبت بــه عملکرد برخــی مدیریت های 
دولت انتقاد دارد، اما آشــکارا اعلام کرده اســت نســبت به عملکرد 
سه ســاله دولت نگاه مثبت دارد. این نکته را بــزرگان اصلاحات و نیز 
تئوریســین های آن مثل حجاریان، علوی تبار و... رســما اعلام کرده اند. 
بنابراین کارنامه روحانی در منظر جریان اصلاحات نمره قبولی می گیرد 
و می توان انتظار داشــت گزینه اصلی این جریان در انتخابات بهار ۹۶ 

همچنان روحانی خواهد بود. 
۲- اصولگرایان میانه رو و اعتدالی: در میان چهره هایی که به عنوان 
رقیب روحانــی در میدان انتخابات ۹۶ حاضر شــدند، طیف میانه روها 
شــاخص تر بودند. جریانی که به عنوان لایه ســنتی اصولگرا شــناخته 
می شود و به رقابت و مبارزه انتخاباتی در چارچوب مردم سالاری دینی 
اعتقــاد دارد. این طیف با آنکه در انتخابات ۹۲ کاندیدایی مشــخص در 
رقابــت با روحانی داشــت (دکتر علی اکبر ولایتی) امــا بعد از پیروزی، 
حضور دکتر روحانی در رأس دولت را خوشــامد گفت. در ســه ســال 
دوران زمامداری روحانی، عوامل زیادی دست به دست هم داد تا طیف 
اصولگرایان میانه رو ارتباط و تعامل خویش با روحانی را حفظ کند؛ اول 
اینکه رئیس جمهور دوران اعتدال بلافاصله بعد از پیروزی در انتخابات 
برای همکاری و جذب این جریان گام برداشــت. روحانی با فراجناحی 
معرفی کردن دولت خویش و نیز گنجاندن شماری از چهره های معتدل 
اصولگرا در کابینه، رســما در جهت تشکیل ائتلاف مشترک با این جناح 
گام برداشت به گونه ای که در کابینه روحانی شماری از وزیران و مدیران 

ارشد شناسنامه دار اصولگرا حضور دارند. 
عامــل دوم، تجربــه تلخ دولت های نهم و دهم اســت؛ دورانی که 
قدرت گرفتن طیف جوان و تندرو اصولگرا به انزوا و تخریب سرمایه های 
اصولگرایان کهنه کار از حجت الاسلام ناطق نوری گرفته تا دکتر لاریجانی 
منجر شد. در نظر برخی بزرگان جریان اصولگرا، دوران ریاست جمهوری 
احمدی نژاد اشتباهی استراتژیک در تجربه سیاست ورزی این جریان بود 
که تحت هیچ شــرایطی نباید تکرار شود. دراین میان حوادث مهم دیگر 
در سه ســال اخیر به ویژه توافق هسته ای یا برجام و تندروی های طیف 
جوان اصولگرا باعث نزدیکی بیشتر این طیف به روحانی شد. تاجایی که 
در انتخابات اسفند ۹۴ این طیف وارد ائتلاف رسمی با فهرست حامیان 
دولت شــد که نتیجه آن شکســت قطعی فهرست پایداری و جمعیت 

ایثارگران و تغییر اکثریت مجلس به نفع معتدلین شد. 
در حــال حاضر جریان اصولگــرا معتدل تریبون هــای مهمی مثل 
مجلس، مجمع تشــخیص و برخی از نهادهای سیاســی را در دســت 
دارد. در نــگاه ایــن جریان نیز دولت روحانی کارنامــه ای مثبت از خود 
برجای گذاشته است، کمااینکه سخنگویان این جریان به صورت صریح، 
عملکرد اقتصادی و حوزه دیپلماســی دولت را تأیید می کنند و می توان 
انتظار داشــت اتحاد سیاســی این جریان با روحانی در انتخابات آینده 

نیز تکرار شود. 
۳-مخالفــان اصلی دولــت: جریان مخالف دولــت در یک جبهه 
سیاســی - ایدئولوژیک سیاســی قرار گرفته اســت؛ گروهی که از ابتدا 
بنای ناسازگاری با دولت گذاشــت و تا به امروز نیز با همان شدت ایام 
انتخابات ۹۲، علیه دولت در عرصه های مختلف ســرگرم مبارزه است. 
حکایت مقابله جویی این جریان با سیاســت های دولت در ســه حوزه 
سیاســت، فرهنگ و اقتصاد درواقع ســرفصل حوادث توفنده ای است 
که جامعه ایران در این از بهار ۹۲ تاکنون پشت ســر گذاشته است. این 
جریان نه فقط روحانی، بلکه همه چهره های میانه رو اعم از اصولگرا 
و اصلاح طلب را نفی می کند. گروه پایداری در مرکز و محور این جریان 
اســت که با کاندیدا و شــعار مشــخص در انتخابات ریاست جمهوری 
و مجلس حاضر شــد. به قطب بندی ایدئولوژیک در صحنه سیاســت 
بــاور دارد و در انتخابــات نیز با شــعار دو قطب  ســازش و انقلابی به 
صحنــه آمد. ایــن طیف که مدت هشــت ســال در دوران دولت های 
نهم و دهم قدرت را در دســت داشــت، با وجود ناکامی در انتخابات 
ســال ۹۲ همچنان خــود را نماد انقلابی گری و جریــان مقابل را نماد 
غرب گرایی معرفی می کند. به یمن هشت سال تسلط بر اقتصاد به ویژه 
درآمدهای افســانه ای نفت، این جریــان دارای نفوذ و امکانات مالی و 
ســازمانی گسترده است. طبیعی اســت در میدان داوری، این جریان با 
نگاه صفــر و صدی کارنامه دولت را می بینــد از همه توان خود برای 
تخریب پایگاه اجتماعی دولــت در داخل و خارج بهره گیرد کمااینکه 
امــروز مبارزه انتخاباتی خود علیه روحانی را در عرصه های سیاســی، 
اجتماعی و اقتصادی سازمان داده اســت. محور اصلی استراتژی این 
جریان زیرســؤال بردن برجــام و بی فایده نشــان دادن آن، دامن زدن به 
نارضایتــی و بدبینی مردم به آینده اقتصادی و تلاش برای تردیدافکنی 
در میان نخبگان داخل و ســرمایه گذاران خارج نســبت به همراهی با 

دولت روحانی است. 
اما از قضاوت و نگاه جریان های سیاســی که بگذریم، سؤال اصلی 
اینجا است که به راستی اکثریت جامعه ایران درباره راه سه ساله دولت 
روحانی چگونه می اندیشند. آیا آن گونه که جبهه مخالفان تندرو دولت 
فکر می کنند و مدعی می شــوند، بخشــی از جامعه نسبت به موفقیت 

دولت دچار تردید شده اند؟ 
واقعیت این اســت که در فضای سیاســی ایران کــه هنوز تحزب 
شــکل نگرفته اســت، فهمیــدن رأی و نظــر مردم دربــاره عملکرد 
نهادهــای قدرت دشــواری های خــاص خــود را دارد. اتفاقا جبهه 
مخالــف دولت از همین ســیال بودن فضای افکار عمومی بیشــترین 
بهــره را برای تاخت وتاز سیاســی علیه دولت می کننــد و حرف ها و 
مواضع خــود را به نام ملت و مردم القا می کننــد. با این حال، برای 
فهمیدن نظر مردم در عرصه سیاســت دو معیار صندوق های رأی و 
نیز نظرسنجی های علمی راهگشاست. وقایع اسفند ماه ۹۴ که از آن 
به عنوان رفراندومی درباره برجام و عملکرد روحانی یاد شد، تا حدی 
نگاه مردم را روشــن کرد. در انتخابات اســفند ۹۴ اکثریت مردم «نه» 
آشــکار به طیف مخالفان تندرو دولت گفتند و در نظرسنجی هایی که 
در روزهای اخیــر نتیجه آن روی خروجــی خبرگزاری ها قرار گرفت، 
روشــن شــد با وجود همه تبلیغات مخالفان در آغاز چهارمین سال 
زمامــداری روحانی، اکثریت جامعه از اندیشــه های دولت به ویژه در 
سیاســت خارجی و گشایش های فرهنگی و سیاسی حمایت می کنند 
و خواهان پیاده شــدن برنامه روحانی برای ســرمایه گذاری خارجی و 

گشایش تجارت و رونق بازار در حوزه اقتصاد هستند. 

ادامه از صفحه اول

اثرگذاری سازمان امور اداری و استخدامی 
مســلما هیچ کدام از آنها در وضعیت سنّتی و قدیمی خود درجا 
نمی زدند؛ همچنان که در ســیر تکامل تاریخی خود نیز چنین نبودند 
و همراه بــا تحولات تدریجی و نیاز زمان همــواره حرکتی رو به جلو 
داشــتند. نه ســازمان برنامه و بودجه در مواجهه با مشکلات امروز 
جامعه و مهم تر از همه مشکل اشتغال آفرینی برای انبوه جویندگان 
کار می توانســت خــود را صرفــا مجری قانــون برنامــه و بودجه 
مصوب ســال ۱۳۵۱ بداند و نه ســازمان امور اداری و اســتخدامی 
کشــور می توانست مانند گذشــته و به روال ســنّتی به تمشیّت امور 
خدمتگــزاران دولت بپردازد و خود را صرفا مجری قانون اســتخدام 
کشــوری مصوب سال ۱۳۴۵ بداند؛ ولی آن ادغام نابجا و آن انحلال 
ویرانگــر ماننــد دو ضربه کاری بــر پیکر هر دو ســازمان فرود آمد و 
چالش های ناخواســته ای به بار آورد که فرصــت تحول تدریجی را 
از هــر دو آنها گرفت. اکنون بهتر اســت به آینــده بنگریم؛ یعنی به 
اصلاح شــیوه اداره کشور و وحدت مدیریت، تقلیل مشکلات پیش رو 
و به ویژه مشــکل بی کاری که آمار واقعی آن از چشــم مردم پنهان 
اســت؛ ولی درد آن را مردم کاملا احساس می کنند. به صراحت باید 
اقرار کرد ســازمان مدیریت و برنامه ریزی با وظایف نامنســجم خود 
نمی توانســت پاســخ گوی نیاز امروز جامعه و امیدواری مردم باشد؛ 
زیرا اساسا قانون مدوّنی به نام «قانون مدیریت و برنامه ریزی» وجود 
ندارد (به موضوع برنامه در دســت بررســی ششم توسعه جداگانه 
خواهیــم پرداخت). وجود یک ســازمان برای نظــارت راهبردی بر 
مدیریــت منابع انســانی دولت بــر پایه دســتاوردهای امروز دانش 
مدیریت و یک ســازمان برای تدوین برنامه  های ســالانه و میان مدت 
اداره کشــور و نظارت بر اجرای آن در هر حــال اجتناب ناپذیر به نظر 
می رســد. همان گونــه که برای مشــاغل غیردولتــی، قانونی به  نام 
«قانــون کار» وجود دارد و وزارتخانه ای متولی آن اســت، مشــاغل 
دولتــی نیز به یک قانون مســتقل و یک ســازمان متولی نیاز دارند و 
مطالعات تطبیقی در کشورهای دیگر نیز این نظر را اثبات کرده است. 
ســنخیت وظایف، نخستین اصل ســازماندهی است. اگر وظایف این 
دو ســازمان به خوبی تفکیک و تدوین و سازماندهی شود، بر بسیاری 
نارسایی ها و دوباره کاری ها فائق می آییم. در این مرحله نکاتی بدون 
رعایــت تقدم و تأخر با تأکید بر اینکه از بدو ورود کارمند تا پایان عمر 
وظیفه بگیران او، این جامعه عظیم به متولی خاص و منسجمی نیاز 

مبرم دارد، مطرح می شود: 
- وجود افرادی متخصص، با تجربه، دلسوز و معتقد به رسالت در 
این ســازمان فراموش شده و در حاشیه، از همه مهم تر حضور افراد 

غیرسیاسی در رأس این تشکیلات ضرورت کامل دارد. 
- تجارب و تحصیلات دانشگاهی تخصصی مطلوب، شخصیت و 
متانت، اندیشه و آگاهی های لازم و حتی پوشش مناسب که محصول 
چگونگی زندگانی گذشــته و تأمین حداقل های زندگانی شرافتمندانه 
بــدون دغدغه معاش و دارابودن اعتمادبه نفس و اعتقاد به روش ها 
برای کارشناســان رابط و هماهنگ کننده سیستم ها، در پیشبرد اهداف 

نقش اساسی دارد.
- در ماده ۱۰۷ قانون اســتخدام کشــوری مصوب سال ۱۳۴۵ در 
رأس سازمان امور اداری کشور ثبات مدیریت را دست کم به مدت پنج 
ســال تکلیف و بر متخصص بودن واقعی فــرد منصوب تأکید فراوان 

داشته است. 
- در رأس این سازمان و ناظر بر رئیس که دبیر  کل نامیده می شد، 
شــورایی مرکب از پنج نفر افراد متخصص این علم اعم از شــاغل یا 
بازنشسته با دســت کم ۱۲ سال سابقه در مدیریت های کلان مبتنی بر 
صلاحیت های اصولی برآمده از ضوابط و شرایط احراز واقعی، وجود 
داشت که تخصصی بودن و اهمیت وظایف و نقش سازمان را گواهی 

می دهد. 
- اشــاره به ایــن نکته ضروری اســت که آقای انصــاری، رئیس 
منصوبی اخیر، در زمان ریاست آقای باقریان بر سازمان امور اداری در 
دولت اصلاحات، معاون ایشان بوده و از مدافعان ادغام این سازمان 

هماهنگ کننده به شمار می رود. 
- توسعه بی رویه اختیارات و تشکیلات موازی سازمان های وابسته 
بــه دولت الزاما بایســتی متوقف و تدریجا کاهش یابــد. راهکار رفع 
آنچه مانع توســعه و پیشرفت کشورمان شــده، در تحقیقات، منابع 
و کتب دانشــگاهی و از همه جالب تر در گنجینه این ســازمان حیات 
دوباره یافته و کتابخانه های معتبر درون کشــور که از آســیب مصون 
مانده در دسترس است و آغازی دوباره لازم نیست که شواهد خلاف 
آن را نشــان می دهد، انگار که کشــفی تازه و مقولــه جدیدی در این 

وادی نازل شده است. 
- نفوذ مراکــز تصمیم گیری موازی با نیت های خاص سیاســی- 
اجتماعــی هدف دار کــه در برهه های خاص تشــدید می یابد در این 

رسالت ارزنده، مزید بر علت نشود. 
- اختصاص بودجه های کلان به تشکیلات مزاحم امکان انتصاب 
افراد را در جایگاه مؤثر و ایجاد انگیزه در اصلاح و کنترل واقعی امور 

به دلیل مشاهده مغایرت ها! کاهش می دهد. 
- برای اصلاح سیســتم ارزش یابی، نظارت و کنترل، پاسخگویی و 
ایجاد انگیزه در نیروی انسانی در اختیار، حذف سیستم مانده رانتی از 

همه لحاظ ضروری است. 
- جلوگیری از کمک های بی مورد و منع حمایت های رانتی متداول 
و قرارگرفتــن هر چیز در جای خود، (به فرمایش حضرت علی(ع) در 
تعریف عدل و عدالت) به نابســامانی ها خاتمــه خواهد داد در غیر 
این صورت داستان همیشگی چه کنم، اســتمرار و روزمر گی ها ادامه 

خواهد داشت که بنیان راستی و درستی را سست کرده است. 
- ناکافی بودن درآمد نیروی انســانی با حقوق های اندک در همه 
بخش ها در مقایســه با بذل و بخشش های خارج از اصول، مشکلی 
مهم اســت و ریشه نارســایی ها و کارشکنی های آشــکار و پنهان به 

شمار می رود. 
- ضرورت کنترل مستمر نامحســوس میزان اختیارات، در مقابل 
مســئولیت ها و چگونگی پاســخ گویی در همه ابعاد، بسیار مهم به 
نظر می رسد که در صورت رفع نشــدن آن به هر دلیلی، در بر همین 
پاشنه خواهد چرخید و داستان مکرر دلبر جانان من ادامه می یابد. 

- گــردآوری کارشناســان واقعا خبــره و مســتقل از میان نیروی 
در اختیار دســتگاه های دولتــی و بدون هزینه مضاعــف، به راحتی 
امکان پذیــر اســت و ورود به این ســازمان مرشــد و هماهنگ کننده 
نبایســتی با هجوم متقاضیان فرصت خواه و حامیان آنها که عادتی 

مرسوم شده، مواجه شود. 
- مفاد قانون استخدام کشوری مصوب ۵۰ سال قبل، به این مهم 
و رســالت که بنیاد اصلاح مدیریت کلان حکومت است، اندیشیده و 

دوراندیشی آن زمان مثال گویایی است. 
- قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۷ که نارسایی های آن 
مشخص و مدون شده، با مسدودشدن راه های تفسیر به رأی، هرچه 

زودتر قطعیت یابد.

ادامه از صفحه اول

مذاکرات هســته ای قبــل از دولت آقای روحانی بــا تأیید مقام 
رهبری شــروع شــده بود. بعد از دولت روحانی بــا عنوان نرمش 
قهرمانانه و مدیریت مدبرانه آقای ظریف، شــکل جدی تری یافت و 
سیاست تعامل با جهان عملا شکل محققی پیدا کرد. مخالفت های 
طیف خاص جناح اصولگرا کارســاز نشــد و مذاکــرات با حمایت 
رهبری به ســرانجام رســید و در مجلس نهم نیز با مساعدت هایی 
تصویب شــد. مخالفت شدید اســرائیل و تندروهای کنگره آمریکا 
و فعالیت شــدید و علنی عربســتان که همراه با عملکرد مخالفان 
دولت در ایران بود، نیز شکســت خورد. بن بســتی کــه تحریم ها و 
قطع نامه های ســازمان ملل برای اقتصاد ایــران ایجاد کرده بود و 
طرح انزوای ایران با قطع نامه جدید و لغو شــش قطع نامه پیشین 
ســازمان ملل و رفع تحریم های اروپا و آمریکا منتفی شد و فروش 
نفت ایران و برگشــت پول آن -که از مظاهر مهم تحریم به حساب 
می آمد- تقریبا به روال قبل از تحریم ها برگشــت. هجوم اروپاییان 
برای بررسی شــرایط تجارت با ایران چشمگیر شد. انتظار می رفت 
ادبیــات طرفین دعوا نیــز تغییر پیدا کنــد، اما تهدیدهــای کنگره 
آمریــکا برای تحریم های جدید و گاه تهدید برخی چهره های جناح 
جمهوری خــواه و نیز زبان لعن و نفــرت در بین برخی جریان ها در 
ایران، تا حد زیادی فضا را تیره کرد. به هرحال، ایران به همه شرایط 
قــرارداد برجام عمل کرد و انتظار این بود طرف مقابل نیز شــرایط 
را بــرای تجارت و معاهدات بــا ایران باز کند امــا بانک های بزرگ 
دنیا حســب آنچه گفته می شد، از ریســک معامله با ایران و ترس 
تحریم دوباره آمریکا خــودداری کردند و رفع تحریم ها در یک بازه 
کوتاه به صورت وسیع چنان که انتظار می رفت، جامه عمل نپوشید 
(درنهایت رفع کامل تحریم محقق خواهد شد). پس از آن بود که 
زبان ملامت و انتقاد و ســرزنش جریان خاص در ایران تندتر شد و 
چنان که برخی از دولتمردان گفتند، برای شکست دولت و کارشکنی 
در برابر سیاســت های دولت «اتاق فکر» تشکیل داده و سازمان وار 
وارد شدند. به تازگی مســئله حقوق های غیرمتعارف به عنوان یک 
مستمســک مؤثر مطرح شــد و هجوم به دولت، افــکار عمومی را 
در برابر حقــوق و دریافتی های چندین ده میلیونی تحریک و دولت 
را مورد ســؤال و پرســش قرار داد. حقیقت این اســت در کشوری 
که چند میلیون بی کار دارد که بســیاری از آنــان دارای تحصیلات 
و تحصیلات عالیه هســتند، خط فقر در حــدود ۲٫۵ میلیون تومان 
اســت، کارگران کمتر از یک میلیون حقوق دریافت می کنند، مسئله 
درمان و بهداشت و حداقل تغذیه بخش درخور توجهی از ملت را 
رنج می دهد و دولتمردان و دلسوزان به سختی در فشارند، دریافت 
۵۰ میلیــون حقوق ماهانه و در مــواردی صد و ۲۰۰ میلیون –که با 
اســتفاده از فرصت های خاصی ازجمله وام قرض الحسنه محقق 
شــده- هرگز با عدالت سازگار نیســت. مدیران مسلمان مسئول در 
شــرایط خاص کشور هرچند به شــکل  قانونی، نباید چنین مبالغی 
از گلویشــان پایین برود و دولت هرگز نباید آن را تحمل کند. دولت 
باید به طور حتم در برابر چنین امری شــفاف و دقیق موضع بگیرد 
و ایــن همت را با تمام ابعاد و در کمال شــهامت با ملت در میان 
بگذارد که به نظر می رســد دولت تا حدی چنین کرده است. دولت 
بــه منتقدان حــق داده و عذرخواهی کرد و بــه این موضوع حتی 
قبل از اینکه موضوع به رسانه ها بکشد، پرداخته است. (توضیحات 
وزیر اقتصاد آقای طیب نیا در این جهت قابل توجه اســت/ اعتماد 
۹۵/۵/۳ ص ۵). اما این ســؤال از کســانی که ایــن توفان تبلیغات 
علیــه دولت را به راه انداخته اند، وجود دارد که در هشــت ســال 
دولت آقای احمدی نژاد و ۱۲ ســال مجلس در اختیار اصولگرایان، 
در برابــر تخریب و تضییع اقتصاد، فرهنگ، قانون، علم و سیاســت 
خارجی که موجب این تحریم ها شــد، چه اقدامــی انجام دادید؟ 
آقــای احمدی نژاد به صورت آشــکار، تقریبــا در همه بخش های 

مدیریت کشور، نقض قانون کرده است. به عنوان نمونه، آقای باهنر 
می گوید: قانون گریزی از دولت نهم آغاز شد. در گذشته اختلافاتی با 
دولت ها بوده ولی هیچ وقت بر ســر اجرای قانون مشکلی نداشتیم 
(اعتماد ۹۰/۵/۲۳) آقای مطهری می گوید: مشــکل ایشان تکروی 
و قانون گریزی اســت. احمدی نژاد اعتقــاد چندانی به قانون ندارد 
(اعتماد ۹۱/۸/۲۷) در اصل ۵۳ قانون اساســی آمده است: «کلیه 
دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود 
و همــه پرداخت ها درصدد اختیارات مصــوب و به موجب قانون 
انجام می گیرد» اما با اینکه رئیس جمهور قســم یاد کرده است که: 
«پاسدار قانون اساسی کشور باشد» بی محابا این قانون را می شکند 
و طبق گزارش های رئیس دیوان محاســبات مجلس که در جلسه 
رســمی بعد از رســیدگی قرائت شده اســت آقای احمدی نژاد در 
بودجه ســال ۸۸،  شش هزار تخلف از قانون برنامه و بودجه انجام 
داده اســت و در بودجه ســال ۸۶ مرتکب ۵۹ درصد تخلف شده 
اســت و در بودجه ســال ۸۷ ، ۷۲ درصد تخلف انجام گرفته است 
و در بودجه ســال ۸۹، تخلفات مشــابه ۱۲ میلیارد و ۲٫۵ میلیون و 
تخلف ۶۷۶ هزار و ۴۷۱ دلار به جای واریز در حســاب ذخیره ارزی 
به ریال تبدیل و برخلاف قانون و بدون اجازه از مجلس به حســاب 
درآمدی ریخته شده است. نخستین اطلاعات از گزارش جدید تفریغ 
بودجه دیوان محاســبات تخلف ۷۵درصدی دولت در بودجه سال 

۱۳۹۰ حکایت دارد (روزنامه اعتماد ۹۱/۱۰/۲).
آقای احمدی نژاد در شروع کار، ســازمان برنامه و بودجه را که 
یک سازمان کارشناســی برای توجیه پروژه ها و تبیین هزینه هاست 
منحــل کرد و ســند چشــم انداز ۲۰ســاله را با چهــار برنامه ریزی 
پنج ســاله که نتیجه کار کارشناســان اقتصاد و محصول ۲۵ ســال 
تجربــه جمهوری اســلامی بود و برنامه پنج ســاله چهــارم را که 
مصوب مجلس بود، کنار گذاشــت تا با دست باز و بی حساب دقیق 
در جلسات چهارســاعته استانی ۲۰۰ تا ۳۰۰ پروژه را یکجا تصویب 

کند.
آقای احمدی نژاد دادن یارانه ها را به عنوان یک تحول اقتصادی 
تعریــف و تبلیغ می کرد و می گفت پول مردم را باید به خودشــان 
نقدا پرداخت، زیرا مردم بهتر می  توانند تشــخیص دهند چه زمانی 
باید خرج شود و به همه افراد ملت هریک ۴۵ هزار تومان پرداخت 
و مدعی بود این مبلغ را می شــود به ۲۵۰ هزار تومان افزایش داد. 
او بر این سخن غیرکارشناسی و غیرقابل تداوم حتی در همین روزها 
و بعد از تجربه تلخ گذشــته در سفر به بابل تأکید کرد و وعده پول 
نقــد به مردم داد درحالی که پرداخــت ۲۵۰ هزار تومان به فردفرد 
ملت به معنای فروپاشــیدن کامل اقتصاد کشــور است. می گفت 
کاری خواهم کرد که هیچ کس نتواند از آن بگذرد. آقای جهانگیری 
می گوید: در دولــت احمدی نژاد فولاد مبارکه، مس سرچشــمه و 
فولاد خوزستان فروش رفت. مخابرات فروش رفت. کارخانه هایی 
که در مالکیت دولت بود، واگذار شــد و خودشــان می گویند بیش 
از صــد میلیــارد دلار فروش دارنــد  (۹۱/۷/۹) ســاختمان وزارت 
کشــاورزی نیز فروش رفــت و بنابراین احمدی نــژاد به علاوه ۷۰۰ 
میلیارد دلار پول نفت، ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد داشته است و با این 
درآمد عظیم و بی سابقه، کشوری را که با شش درصد رشد از دولت 
اصلاحات تحویل گرفته بود، با منهای شش درصد رشد تحویل داد. 
این مبلغ درآمد، برابر ۱۶ ســال ریاست جمهوری آقایان هاشمی و 
خاتمی بود. آقای احمدی نژاد با ادعای گزاف اینکه ظرف یک سال 
یا دو ســال می توانم ریشه بی کاری کشور را قطع کنم، روی کار آمد، 
اما خالص ایجاد شــغل بین ســال های ۸۴ تا ۸۹ صفر بود. شــمار 
شاغلان ســال ۸۴ – در پایان دوران اصلاحات- حدود ۲۰ میلیون و 

۶۱۰ هزار بود که در سال ۸۹ نیز عینا همین رقم بود.
آقای احمدی نــژاد با تعبیرهــای طعنه آمیــز از قطع نامه های 

ســازمان ملل یاد می کرد و موجب تحریم های شــدید شد و شش 
قطع نامه در ســازمان ملل علیه ایران تصویب شد و پرونده ایران از 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل رفت 
و بحران هســته ای را به اوج رساند و ممکن بود موجب مخاطرات 

عظیمی برای کشور شود.
آقای علی اکبر اولیا، از طراحان تحقیق وتفحص مجلس هشتم 
که گزارش آن در مجلس قرائت شــد، می گوید: آقای احمدی نژاد 
در آســتانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بدون اینکه سودی 
وجود داشته باشد (از ســهام عدالت) به پرداخت هر نفر ۸۰ هزار 

تومان به ۹ میلیون نفر اقدام کرده است. 
در خرداد سال ۱۳۸۵، ۵۰ نفر از کارشناسان و دانشمندان اقتصاد 
و در بهــار ۸۶، ۵۷ نفر و در آبان ۸۷، ۶۰ نفــر، آقای احمدی نژاد و 
مجلس و ملت را از شــیوه اداره اقتصادی آن روزها برحذر داشتند 
و ضروریــات و مخاطرات آن را گوشــزد و مشــفقانه و دلســوزانه 
نصیحت کردند، اما آقای احمدی نژاد اعتنا نکرد و مجلس اصولگرا 

نیز برای جلوگیری از این مخاطرات اقدامی انجام نداد. 

آقای احمدی نژاد با نمایش فیلم کذایی در مجلس و متهم کردن 
اشــخاص در مناظرات انتخاباتی، نشان داد اگر بتواند از هر وسیله 
بــرای جلــب آرا، توده و خالی کــردن زیر پای مســئولان عالی رتبه 
کشــوری اســتفاده می کند. آقای خباز، نماینده مجلس و استاندار 
فعلی سمنان، می گوید: «مجلس هشتم شش پرونده تخلف برای 
دولت سابق در نظر گرفت و پرونده های او را به قوه قضائیه ارجاع 
داد و قوه قضائیه مشغول رسیدگی به پرونده های اوست.. و اولین 

بازجویی و رسیدگی ها اتفاق افتاد». (شرق ۹۵/۵/۲۱).
آنچــه از نــوع مدیریــت و نقض قانــون از رئیــس دولت های 
نهم و دهم گفته شــد، اشاراتی مختصر اســت و تفصیل آن کتاب 
پرحجمی اســت که جا دارد مجلس فعلی بــا انجام یک تحقیق 
و تفحــص کامل آن را به ملت ارائه دهد و عجب اوضاعی اســت 
که کســی با چنین ســابقه ای باز هــم به دنبال ریاســت جمهوری 
باشــد و  رسوایی هایی گذشــته را تکرار کند. این بسیار شگفت انگیز 
اســت که با این تخلفات قانونی و به ویژه نقص گســترده مصوبات 
مجلس هفتم و هشــتم درباره قانــون بودجه که عینا نقص قانون 

اساســی و قســم ریاســت جمهوری اســت، اصولگرایان تا اواخر 
دولــت آقــای احمدی نژاد با وی مــدارا و در مراحلی به شــدت از 
وی پشــتیبانی کردند. اکنــون که به هرحال، دولــت آقای روحانی 
به ترمیم خرابی های آن مقطع هشت ســاله مشــغول است، با این 
شــدت وحدت گلوی ایشــان و دولتش را می فشارند. آقای روحانی 
کشور را در شــرایطی تحویل گرفت که فشارهای هسته ای در اوج 
بود و قطع نامه های پرشــماری از شــورای حکام و شورای امنیت 
علیه ایران صادر شــده بــود و مخاطرات عظیمی کشــور را تهدید 
می کرد. تحریم ها گلوی اقتصاد کشــور را می فشرد، فروش نفت به 
تقریبــا کمتر از نصف تقلیل یافته بود و پول آن به فرض فروش، به 
کشــور برنمی گشت. رشــد اقتصاد به منهای شش درصد رسیده و 
تورم در حدود ۴۰ درصد بود و ایران برای دریافت قطعات هواپیما 
و خرید آن و بســیاری از تکنولوژی ها در مضیقه قرار داشت. مردم 
نیز از وضعیت اقتصاد و امنیت کشــور نگــران بودند و این همه با 
تلاش دولت روحانی در حد زیادی مرتفع شد و مشکلات باقی مانده 
نیز قابل رفع اســت. بنابراین بی تردید این ســیاه نمایی ها و تندی ها 

و گاه لغت های ســنگین ناروا و برخی از نســبت ها، در زمره افترا و 
از گناهان بزرگ اســت کــه این بنده بی اختیــار در این مواقع حس 
می کنم باید به پنــاه خدا رفت. البته نگارنــده هرگز آقای روحانی 
را غیرقابــل انتقاد نمی دانم و مصر هســتم آقای روحانی هرچه را 
تحویل گرفته و آنچه در کشــور پیاده می کند را درنهایت شــفافیت 
و دقت با ملت در میان بگذارد و راه حل ها و مشــکلات را بی محابا 
بیان کند. بهتر است به صورتی واقعیات بیان شود که هیچ تردیدی 
برای مردم در شــناخت آنچه هست، باقی نماند. این مهم ترین گام 
در حل مشــکلات کشور اســت. این چه استغناست یا رب وین چه 
قادر حکمت است/ که این همه درد نهان هست و مجال آه نیست! 
درهرحال، هرچه به انتخابات ریاســت جمهوری دوازدهم نزدیک 
می شــویم، هجوم بــه رئیس جمهور از طرف طیــف خاص مدعی 
اصولگرایی افزایش می یابد و یکی از موارد عجیب آن بیانات آقای 
ســیدحمید روحانی است که ایشــان می گویند: «آقای روحانی به 
جرم خیانت به کشــور و دروغ  و دوری از ولایت باید محاکمه شود 
جنایتی که روحانی کرد، بنی صدر نمی توانست انجام دهد. روحانی 

بــه دلیل خیانت و احمدی نــژاد به دلیل مکاتب ناسیونالیســتی و 
شبهه ناک، شایســته مملکت اسلامی نیستند. روحانی نه فقط علیه 
رهبری، بلکه به صورت عریان بر امام هم شمشــیر بست. روحانی 
در حرم امام گفت: ما باید مانند متحجران خود را به مشتي کلمات 
بی روح امام محدود نکنیم. ایشــان در کتاب ایران و جهانی شــدن 
موارد متعددی خلاف نص اسلام نوشته است». (شرق ۹۵/۵/۱۶).
ســخنان وی با هیچ معیــار قانونی، شــرعی، اخلاقی، عقلی و 
نظم اجتماعی ســازگار نیست، زیرا اگر هرکس از پیش خود در یک 
کشــوری که قانون اساســی و قوانین موضوعی دیگری دارد، بدون 
حکــم دادگاه صالح مجاز باشــد هر جرم و نســبتی را به دیگران 
دهد، سنگ روی ســنگ بند نخواهد شد و جامعه دچار هرج ومرج 
خواهد شد. به ویژه هنگامی که گوینده یک روحانی است که  دوران 
میان ســالی را گذرانده اســت و به خصوص وقتی به نام اســلام و 
انقلاب حرف می زند و به ویژه هنگامی که طرف نســبت، شــخص 
دوم کشــور اسلامی و یک روحانی درس خوانده است که عمر خود 
را تماما در خدمت نظام جمهوری اسلامی صرف کرده و یک ملت 
آزادانه به او رأی داده است و به او وفادار است و اکنون نیز با همه 
وجود در کار رفع مشکلات کشور و تأمین امنیت در رفاه مردم است. 
طرح محاکمه چنین کســی محاکمه یک ملت و درهم ریختن نظام 
اجتماعی است و از یک تفکر معقول و منضبط خارج است. نسبت 
خیانت و دروغ و هر جرم دیگــر تا زمانی که در دادگاه صالح اثبات 
نشــده خود یک جرم و گناه بزرگی است و درعین حال تهمت است. 
قــرآن مجید می گوید: انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بایات االله 
و اولئک هم الکاذبون/ افترا و تهمت کار کســانی است که به آیات 
خــدا ایمان ندارند و آنان همان دروغ گویانند. (نحل ۱۰۵). اینکه در 
نوع نگاه و راه حل مسائل بین اشخاص و بیان و نوع تفسیر اختلاف 
وجود داشته باشد امری طبیعی است، اما آنچه مسلم است، دکتر 
روحانی هرگز حکمی از مقام معظم رهبری را نقض نکرده اســت 
و هرگز نقض نخواهد کرد. ســخنان امام نیز اگرچه از منظر فضا و 
محتــوا متفاوت اســت، اما محکم و متشــابه دارد. قرآن مجید نیز 
چنین اســت و کلام امام نیز از این معنی مستثنا نیست. پس گفتن 
اینکه از کلمات محکم و اســتوار و عمیق امام باید اســتفاده کرد، 
هیچ جســارتی به سخنان امام نیســت، بلکه سخن درست و طبق 
قاعده اســت. گفتن اینکه آقای روحانی با تکیه بر ســخنان عمیق 
امام، بر او به صورت عریان شمشــیر کشــیده اســت، با هیچ تصور 

معقولی تناسب ندارد. 
هنگامی که یکی از اعضای شــورای نگهبان نســبت به یکی از 
نماینــدگان می گوید: گفته  اند فلانی کمونیســت اســت، امام(ره) 
به ســختی ناراحت می شود و می گوید: بر فرض اینکه شما گفته اید 
فلانی کمونیســت اســت. آیا این توهین و گناه بزرگ از شخصی که 
عضو شورای نگهبان اســت آن هم به مسلمانی که نماینده مردم 
تهران است، چه صورتی دارد؟ بحث بر سر خوبی و بدی نمایندگان 
و ســایر افراد نیســت. بحــث بر ســر راه گناه  و کج رفتنی اســت. 
(صحیفــه ج ۲۱ ص ۲۷۹). در مــورد دیگر که عده ای از نمایندگان 
برخلاف مصلحت اندیشی ایشــان رأی داده بودند، در پاسخ سؤال  
ناطق نــوری در ایــن زمینه، می گوید: در جمهوری اســلامی جز در 
مــوارد نادری که اســلام و حیثیــت نظام در خطر باشــد آن هم با 
تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا، هیچ کس نمی تواند رأی 
خود را بر دیگــری تحمیل کند و خدا آن روز را نیاورد. (صحیفه ج 

۲۱ ص ۱۴۲. ۶۷/۶/۲۸).
امام در پاسخ نامه عده ای از نمایندگان چنین می نویسد: مطلبی 
که نوشــته اید کاملا درســت اســت تصمیم دارم در تمام زمینه ها 
وضــع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساســی حرکت کنیم 
آنچه در این ســال ها انجام گرفته اســت در ارتبــاط با جنگ بوده 

اســت. (صحیفــه ج ۲۱ ص ۲۰۳ ۷ آذر۶۷). بر اهل فن پوشــیده 
نیست که این سخنان امام به ویژه اینکه (آنچه در این سال ها انجام 
گرفته شــده، در ارتباط با جنگ بوده است) بر همه موضع گیری ها 
و ســخنان گذشته امام حاکم اســت و آنها را تفسیر می کند و آنها 
را مخصوص شــرایط خــاص معرفی می نمایــد. حضرت آیت االله 
اردبیلــی نقــل می کند: یادم می آید در جلســه ای دربــاره گروهی 
صحبت شــد امام فرمودند از این گروه افرادی که من می شناســم 
کاملا مذهبی هستند – خود بنده به ایشان گفتم- آنان شما را قبول 
ندارند- امام بدون کوچک ترین تأثری فرمودند- قبول نداشته باشند 
من که جزء اصول دین نیســتم که اگر قبول نکنند بگویم ایمانشان 
ناقص است- (گفته ها و ناگفته ها از زندگی امام ص ۲۶۰). امام در 
موارد و اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، داوری را به مجمع 
تشــخیص وامی گذارد و مصلحت را که کار کارشناســان است، بر 
حکــم اولیه به عنــوان حکم ثانوی حاکم می کند و باب حســاس 
و مهمی را برای وضع مشــکلات مدیریت کشــور و سیاست ها باز 
می کند. اولا تشــخیص مصلحت به مناسبت حکم و موضوع باید 
بــه متخصصان امور واگذار شــود و بنابراین همه کارشناســان در 
موضوعات مختلف درگیر  شــوند و ثانیا برخلاف آنچه برخی تفسیر 
می کنند مســئله و موضوع شــخص خاص و گــروه خاص حاکم 
مطرح نیست، بلکه سیستمی مطرح است که مبتنی بر اراده مردم 
و عدالت و قانون اســت و در چارچوب قانون اساسی اداره می شود 

که یک اجتماع است. در خاتمه چند نکته را عرض می کنم:
۱- اصولگرایی به معنای این است که افرادی خود را در اجرای 
قانون اساسی و احکام مسلم شــرع مسئول می دانند و سیاست ها 
را در ایــن چارچوب معتبر و قابل قبول می  شناســند و به این معنا، 
همه مسلمانان کشور اصولگرا هستند. هیچ مسلمان درست کاری 
به خود حق نمی دهد از قانون اساســی و احکام مسلم شرع عدول 
کند. کســانی که قانون را نقض می کنند یا بــه هتاکی می پردازند و 
جلســات قانونی را به هم می  زنند و متفرقــش  می کنند، ربطی به 

اصولگرایی نمی توانند داشته باشند.
۲- موضوعــات احکام اســت و تشــخیص ایــن موضوعات با 
ملاحظه زمان و مکان چنان که امام بر آن تأکید اکید ورزیده اســت، 
باید با ابعاد مختلف انجام شود. موضوعات ۱۴۰۰ سال قبل و شرایط 
اجتماعی آن روز در برخی موارد منتفی اســت و وجود ندارد و در 
بســیاری موارد، شرایط و موضوعات احکام، تغییرات شگرفی کرده 
است. ازهمین روست که امام به شورای نگهبان می گوید: «سخنان 
مدرســه و فهمی که از مســائل فقهی در مدرسه می باشد ما را به 
بن بســت می کشــاند و باید زمان و مکان در اجتهاد و تصمیم گیری 
منظور شــود». جامعه آن روز ، جوان آن روز، اطلاعاتی که یک فرد 
در آن روز بــه آن دســت می یافت و اطلاعاتی کــه امروز در اختیار 
همگان قرار دارد، از زمین تا آســمان متفاوت است. امربه معروف 
و نهی ازمنکر نســبت به فرزند خود انســان اگر موجب لجاجت او 
شود یا پدر تندی کند، ممکن است او را از خانه فراری دهد و گرفتار 
معضلات بیرون از خانه شــود. این امربه معروف چه بســا نه فقط 

واجب نیست، بلکه قطعا امری نامطلوب و فعل محرم است.
۳- شرایط شرعی و عقلی اجرای احکام و مقررات است که اولا 
باید برای فرد و دولت مقدور  باشــد، ثانیا باید معارض با حکم اهم 
یا قانون اهم نباشد و ثالثا باید موجب مفسده نباشد. اجرای احکام 
فرعی شرع -هرچند مهم- یا قانون مورد امضا، نباید موجب تضییع 
یا تخریب ارکان اصلی اسلام و حقیقت اسلام یا موجب وهن اسلام 
باشــد و تمام فهم درســت موضوع و حکم و شرایط آن وابسته به 
شــناخت دولت در جهان و جامعه ایران و فرهنگ های گوناگون و 
گروه های مختلــف و معادلات قدرت در داخــل و خارج و به ویژه 
جامعه شناسی و روان شناسی ملت ایران است. در این مسائل است 
که اصلاح طلبــان و اصولگرایان اصلی می توانند اختلاف داشــته 
باشــند و اختلاف بــا گفتمان و مناظره و درنهایــت با صندوق های 
رأی بایــد برطرف شــود و هتــاکان و ناقضان قانون حسابشــان از 

اصولگرایان متدین و اصیل جداست.

به پناه خدا  برویم  حسین انصارى راد
 نماینده ادوار مجلس

ابراهیم امینی، مصطفی درایتی و شهربانو امانی در گفت وگو  با «شرق» بیان کردند

باید ها و نباید های رابطه روحانی و مردم در سال آخر
مدتی است برخی نقل ها مثل اینکه «حسن روحانی، رئیس جمهور 
یک دوره ای اســت»، یا «اصلاح طلبان و دولــت با هم اختلافات 

جدی دارند»، «روحانی دیگر کاندیدای اصلاح طلبان نیســت» و... 
در کانال های خاص جریان اصولگرا دست به دســت می شــوند. 
اینکه «چرا جمعی ســعی می کننــد ماه های پایانــی عمر دولت 
یازدهم را با چالش های جدیدی روبه رو کنند؟» ســؤالی است که 
مدام تحلیلگران سیاسی به ویژه چهره های اصلاح طلب درباره آن 
به صحبت نشســته اند. با وجود شفاف سازی حامیان اصلاح طلب 
و مستقل حســن روحانی و دولتش، اما تیم رسانه ای و مشاوران 

و معاونان رســانه ای دولت آن طور که باید و شــاید میدان داری 
نکرده اند. آنها نوبت نقش آفرینی شان را یا به سکوت گذرانده اند یا 
خیلی در لفافه آمده اند و موج تخریبی را که علیه دولت شان است، 

پاسخ گفته اند. 
 این سکوت بعضا به غفلت روحانی از سیاست داخلی کشور تعبیر 
شده است؛ چراکه تندروها با انتقادات مکررشان و تریبون های ویژه 
و پرســروصدایی که در اختیار دارند، موفق شده اند بخشی از افکار 

عمومی را به سمت خودشان متوجه کنند که بخشی از آن می تواند 
فقدان سامانه اطلاع رسانی به روز و قوی دولت باشد و دلیل دوم 
هم انفعال دولت در مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است.  این 
در حالی است که جریان معتدل جناح راست جنجال آفرینی های 
تندروهای اصولگرا را به خوبی شــناخته است به همین دلیل هم 
این جمع شانســی نزد عقلای اردوگاه جناح اصولگرا ندارند. البته 
این به این معنا نیســت که روحانی بــرای رأی آوری در انتخابات 

ریاســت جمهوری ۹۶ مانعی ندارد و همه چیز برای او مهیاســت؛ 
چراکه صاحب نظران همواره تأکید می کنند جامعه ایران جامعه ای 
قابل پیش بینی نیســت؛ جامعه ای اســت بــا مختصات خاص 
خودش که هیچ گاه نمی شــود در مورد آن بــا قاطعیت پیش بینی 
کرد. به همین دلیل هم به روحانی توصیه می شــود اگر می خواهد 
همچنان ریاســت جمهوری را در اختیار داشته باشد، باید به برخی 
امور داخلی کشــور که از او انتظار می رفت انجام دهد اما همچنان 

مغفول مانده اســت، بپــردازد؛ مثلا اینکه بایــد برخی مهره های 
دولتش را از چند نفر از مدیران عالي گرفته تا مدیران میانی شهرها 

و استان ها که یادگار دولت قبلی هستند، تغییر دهد. 
مزید بر اینها مــواردی مانند ماجرای فیش هــای حقوقی نجومی 
هم موضوعی اســت که هرچند ریشه در دولت قبل از او دارد، اما 
حالا دامن دولت او را گرفته اســت در همین راستا هم جمعی از 
تحلیلگران سیاســی این موضوع را با ماجراهاي دولت اصلاحات 

مقایســه می کنند و به رئیس دولت یازدهم پیشــنهاد می کنند او 
بایــد مانند رئیس دولــت اصلاحات ایســتادگی مي کرد و قدمی 
عقب نشــینی نکرد، بیاید خیلی صریح و قاطــع در قبال ماجرای 
فیش های حقوقی بایستد و از این دام برای خود موفقیت بی بدیلی 
بیافریند. از سوی دیگر نیز با توجه به اینکه مردم واقعا با مشکلات 
معیشتی بزرگی دست وپنجه نرم می کنند. این دو عامل (مشکلات 
معیشــتی، در کنار تبلیغات بدون حد و مرز مخالفان دولت) سبب 

آسیب دیدن پشتوانه اجتماعی روحانی خواهد شد. در همین راستا 
باید ها و نباید های دولتمردان و شــخص رئیس جمهور در ماه های 
پایانی عمر دولت یازدهم برای مدیریت فضای سیاســت داخلی 
کشــور را با ابراهیم امینی، فعال سیاســی اصلاح طلب و نماینده 
مجلس ششم شــورای اســلامی، مصطفی درایتی، معلم اخلاق 
دولت اصلاحات و فعال سیاســی و شــهربانو امانی، عضو مجمع 

نمایندگان ادوار مجلس در میان گذاشتیم. 

 فرزانه آئینى

دولت یازدهم در ســه ســال گذشــته اقدامات بزرگی انجام داده و 
بــه موفقیت های درخور توجهی در زمینه های مختلف، اعم از مســائل 
داخلی و خارجی دســت یافته اســت.  هرچند انتظــارات جامعه فراتر 
از ایــن بوده و به بخشــی از وعده هــا و مطالبات، جامه عمل پوشــانده 
نشــده اســت؛ اما تحقق نیافتن این وعده ها بیش از هــر موضوعی، به 
دلیل محدودیت هایی اســت که در کشــور بوده و موانعی برای دولت و 
رئیس جمهور ایجاد کرده اســت. در کنار این مسائل، اختیاراتی که قانون 
برای رئیس جمهوری مشــخص کرده، یا دخالت هایی که خارج از دولت 
در کار این نهاد صورت می گیرد، مزید بر علت است. در مجموع، روحانی 
نهایت تلاش خود را به کار بســته تا مشکلات کشــور مرتفع شود. اما از 

دولت تدبیر و امید انتظار می رود در ســال پایانی دولت، گام های بلند دیگری بردارد که این 
مسئله، زمینه جذب منتقدان دولت را فراهم کرده و بهانه را از دست مخالفان گرفته و آنها 
را ناکام بگذارد. اگر ریاست محترم جمهوری چنین شرایطی را به وجود آورد، قطعا در سال 

۹۶ پیروز میدان خواهد بود.  
 از ســوی دیگر نیز معتقدم محمود احمدی نژاد یا چهره ای مشــابه او، نمی تواند رقیبی 
برای حســن روحانی در انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۹۶ باشــد؛ چراکه بازگشــت او 
کاملا بعید اســت. به همیــن دلیل هم من فکر می کنم، تنها خطــری که دولت روحانی را 

تهدیــد می کند، رکود اقتصادی و تأمین نظر مردم در مباحث معیشــتی 
و اقتصادی اســت.  روحانــی و تیمش باید نظر مــردم را درباره اوضاع 
معیشــتی تأمین کنند و به آنها نشــان دهند بهبود اوضاع معیشــتی و 

اقتصادی مردم، در اولویت های کاریشان است. 
اکثریت مردم کشــور خوشــبختانه متوجه شــده اند سیاســت های 
احمدی نژاد و چهره های شــبیه به او، هزینه های سنگینی به زندگی شان 
تحمیل کرده است، به همین دلیل من معتقدم اکثریت مردم دیگر فریب 
احمدی نژاد را نخواهند خورد؛ چراکه مردم بسیار آگاه تر و هوشیارتر از آن 
هســتند که احمدی نژاد و مشاورانش تصور می کنند.  این در حالی است 
که احمدی نژاد فکر می کند با چند شــعار و افرادی که دورش هســتند، 
می تواند باز هم شــانس حضور را در صحنه سیاســی کشور داشــته باشد؛ اما نمی داند که 
هنوز هم مردم اختلاس های میلیاردی دولتمردانش و کارهای نسنجیده خود او را به خوبی 
در خاطــر دارند. من تردید دارم فردی با ســابقه مدیریتی احمدی نــژاد و تمام پرونده های 
مفتوحی که خودش و نزدیکانش در دســتگاه قضائی کشــور دارند، بتواند از فیلتر نظارتي 
عبور کنــد. درنهایت اینکه فکر می کنم در مقابل ســنگ اندازی های داخلی، ملت باید آگاه 
باشند که خوشبختانه هستند و در مواقع لازم نیز اقدام خودشان را با شرکت در انتخابات و 

رأی خود، نشان می دهند؛ همان طور که در انتخابات اخیر شاهد آن بودیم.

قریب به ســه سال و ســه ماه از عمر دولت یازدهم سپری می شود و 
در این مدت، دولت دســتاوردهای خوبی داشته است که باید مورد توجه 

قرار داد. 
دولت در برخی حوزه های کشــور به موفقیت هایی دســت یافت، اما 
واقعیت این اســت که مردم باید احســاس کنند که دولت در آن مسیری 
کــه وعده داده شــده گام برمی دارد. در همین راســتا مــن فکر می کنم 
نیروهایی که در حوزه های مختلف پرچم دار برنامه های روحانی هســتند 

می توانستند توانمند تر باشند. 
می دانیم مردم مطالبات جدی در عرصه اقتصادی دارند و با مشکلات 
زیادی در این حوزه مواجه هستند؛ بنابراین انتظاراتی از دولت داشتند که 

به نحو مطلوب محقق نشــده است. شاید بخشی از دلایل این امر به این موضوع برمی گردد 
که دولت از نیروهای دارای توان لازم استفاده نکرده است. در حوزه سیاسی نیز اگرچه گاهی 
گشایشی به وجود آمده و فعالیت احزاب و تشکل های مدنی بسیار بهتر از زمان دولت پیشین 
اســت، اما همچنان دولت می تواند و باید تلاش کند بسیار بیش از آنچه هست از اختیارات 

خود برای بهبود این حوزه بهره بگیرد. 
 نکته مهم و مورد انتظار پشــتوانه اجتماعی دولت یازدهــم در این ماه های پایانی عمر 
دولت، این اســت که با روی کارآمدن مجلس دهم، حســن روحانی این فرصت را دارد که از 

نیروهای توانمند تری در کابینه بهره بگیرد. مجلس نهم در تشکیل کابینه 
دولت روحانی موانعی را ایجاد کرده بود.

 در ســال ۹٥ ایــن امیــد به وجود آمد کــه دولت در ســاختار کابینه 
تغییراتی انجام دهد. اکنون مانع برطرف شــده اســت و انتظار این است 
که آقــای روحانی خانه تکانی انجــام دهد تا هم مردم دلگرم تر شــوند 
و بــا صندوق هــای رأی قهر نکنند و هم عقبه رأی آقــای روحانی، یعنی 
اصلاح طلبان بتوانند همچنان بر کاندیداتوری ایشــان وفاق داشته باشند. 
توفیق آقای روحانی در دوره دوم در گرو این دو امر اســت. ازاین رو دولت 
بایــد به مطالبات جامعه توجه داشــته باشــد.  در جریان مجلس دهم، 
متأســفانه همراهی دولتی ها را با فراکســیون امید شاهد نبودیم. همین 
مســئله و موفق نبودن فراکسیون امید در برخی مسائل، باعث شــد مخالفان به عنوان برگ 

برنده از اوضاع استفاده کنند. 
به هرحال برای پیروزی در انتخابات ۹٦ باید انســجامی بین جریان دولت و اصلاح طلبان 
وجود داشــته باشد. این انســجام نمی تواند جاده ای یک طرفه باشد، بلکه هر دو طرف باید 

تلاش کنند به قواعد ائتلاف های سیاسی پایبند باشند.
 ائتلاف در تمام دنیا چارچوب مشــخصی دارد که باید این چارچوب رعایت شود. در غیر 

این صورت، ائتلاف ها نمی توانند پایدار باشند.  

مهم ترین کاری که دولت یازدهم برای ســامان دادن آن باید چاره جویی 
کنــد، حفظ ارتباط با مردم اســت و دولت نباید اجــازه دهد ذهنیت مردم 
درباره حســن روحانی و مدیرانش تغییر کند. دولت باید فکری جدی برای 
ارتبــاط با بدنه اجتماعی اش بکند؛ آن هم دولت هایی مانند دولت یازدهم 
که براساس مطالبات مردم شکل می گیرند. متأسفانه ارتباط دولت با بدنه 
اجتماعی اش ضعیف اســت. شــاید دولتمردان بگویند حسن روحانی در 
سفرهای استانی اش دنبال ارتباط با بدنه اجتماعی است؛ اما به عقیده من 
ازآنجاکه در سفرهای استانی، ارتباط غالبا یک طرفه است و این دولتمردان 
هستند که بیشتر بهره می برند، نمی توان آن را مثبت دانست؛ چراکه واقعا 
آن انتظاری که مردم از دولتمردان دارند در این سفرهای بر آورده نمی شود. 

دولتمردان وظیفه دارند این ارتباط را بازســازی کنند و برای رفع شکافی که بین مردم و دولت 
ایجاد شده، چاره جویی کنند. به عقیده من احزاب و گروه های سیاسی، حلقه وصل دولت ها و 
مدیران با مردم هستند، برای اینکه دولت بتواند از این ارتباط بهره ببرد، باید احزاب و گروه های 
سیاســی را تقویت کند تا ارتباط مردم با مدیران سطح اول و دوم دولت، دوطرفه و ملموس تر 
باشــد. دولت برای برقراری ارتباط مثبت با بدنــه اجتماعی اش باید اقدامی مثبت انجام دهد 
و به مردم نشــان دهد بر سر وعده هایش هست و خود را همچنان برخواسته از حضور مردم 
می داند و به این حضور نیاز دارد. همچنین ازآنجاکه رقبای دولت رسانه های تأثیرگذار بیشتری 

در اختیار دارند و همان طورکه رئیس جمهور بارها گلایه کرده، تریبون های 
بــزرگ و تأثیرگــذار در اختیار رقبای دولت اســت؛ دولت باید رســانه های 
حامی و هوادارش را از روزنامه و خبرگزاری ها گرفته تا ســایت های خبری، 
تقویــت کند تا در این رقابت میدان را به فضا ســازی رقبایش نبازد. دولت 
باید دنبال یک عدالت جدی در زمینه اطلاع رســانی باشــد.  نکته دیگر این 
اســت مردم واقعیت های جامعه را می دانند و شرایط روحانی را در رأس 
دولت رصد می کنند. در یک  ســال  و نیم اخیر بحث یک دوره ای شدن دوره 
روحانی را از طریق برخی رســانه های دلواپس شــنیده ایم؛ اما به نظر من، 
هم جامعه هم جریان عاقل کشــور که دایره گسترده ای پیدا کرده است و 
لزوما اصلاح طلب هم نیســت، از حضور روحانــی حمایت می کند، مردم 
خوب می دانند جریانی که هشت ســال از ریاست جمهوری احمدی نژاد حمایت کرد تا زمینه 
حضور خودش را در عرصه سیاست ایران فراهم کند و از نان ونوای این هشت سال بهره ببرد، 
طبیعتا از یک دوره ای شــدن روحانی سود می برد؛ چون احساس می کنند روحانی با همه توان 
و اختیاراتی که در دســت دارد، تلاش می کند این ســفره را جمع کند. اگر این دوره چهار ساله 
ریاست جمهوری روحانی، هشت سال شود؛ طبیعتا افرادی که سفره هایشان در این چهار سال 
جمع شــده بود، باز چیزی عایدشان نخواهد شد؛ اما من بر این باورم این اتفاق نخواهد افتاد و 

روحانی مجددا در سکان داری قوه  مجریه جای خواهد گرفت.  

پرچم داران دولت روحانى توانمندتر باشنددشوارى هاى راه حسن روحانى دولت از احزاب موافقش بهره ببرد
شهربانو امانى . نماینده ادوار مجلس ابراهیم امینى . استاد دانشگاه و نماینده مجلس ششممصطفى درایتى . فعال سیاسى اصلاح طلب


